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 چکيده

متن برجسته،  نیآمده است؛ اما در ا دیپد یفراوان يهاشعرِ حافظ نوشته يتاکنون درباره
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. مقدمه1  

 انجام شودهاي گوناگون معناي ترساندن است که ممکن است به شیوهتهدید در لغت به

در  و سنجش آن نیز گاه دشوار استدهخدا: مدخل تهدید(. تهدید ذاتاً مبهم و . )رک

منظور گویی بهسازي معنایی، کنایه و غیرمستقیمدلیل وجود فشردهشعر و متون ادبی نیز به

مراتب دشوارتر از تهدید در التذاذ حاصل از کشف ادبی، دریافت اشارات تهدیدآمیز به

 کلام عادي است.

جایی است و ضرورتاً قدرت همه( Michel Foucault) ي فوکوبر اساس اندیشه

سو اي چندلایه ازهمهصورت شبکهتواند بهچنان نیست که از بالا به پایین باشد؛ بلکه می

هاي قدرت گوینده است تهدید یکی از نشانه(. 1389اعمال شود )رک. دریفوس و رابینو: 

یر این هاي اساسی تهدید، داشتن قدرت براي انجام عمل تهدید است، در غاز شرطو 

معنا و بدون کنش خواهد بود. حافظ در صورت و بدون داشتن قدرت کافی، تهدید بی

جاي دیوانش به تهدید ارکان قدرت مانند قدرت مذهبی، سیاسی و اجتماعی جاي

هاي شناسایی این بر این اساس حافظ نیز برخوردار از قدرت است و از راه ؛پردازدمی

 قدرت، تحلیل تهدیدهاي اوست.

( john Searle) هاي گفتاري سرلاز کنش حافظ وانیدها در اي تحلیل بهتر تهدیدبر

هایی است که کنش گفتار یا کارگفت یا کنشِ متن ازجمله نظریه نیز استفاده شده است.

در زبان فارسی ابتدا براي تحلیل متون و گفتارهاي سیاسی و مذهبی و پس از آن براي 

هاي گفتار را به پنج دسته تقسیم سرل کنششده است.  تحلیل متون ادبی به کار گرفته

 کند: کنش اظهاري، کنش ترغیبی، کنش تعهدي، کنش عاطفی و کنش اعلامی.می

 ي خود رااي است و گوینده عقیدهدف از کنش اظهاري، توصیف حالت یا حادثهه»

 (.84: 1387)صفوي، « کندي صحت و سقم مطلبی اظهار میدرباره

 ترغیب مخاطب براي انجام کاري و قرار دادن شنونده در حالت» ترغیبیهدف کنش 

 «خواهد شنونده کاري انجام دهدیعنی گوینده می ؛تکلیف و اجبار براي انجام عملی است

(Yule, 1996: 5.) 
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گوینده  ت.کردن گوینده براي انجام عملی در آینده مربوط اس دکنش تعهدي به متعه»

را انجام  شود که در آینده کاريمتعهد مین دن و اعمالی نظیر ایبا قول دادن، سوگند خور

 .بدهد

گوینده  .بیان حالتی روانی است که شخص در آن سهیم شده است کنش عاطفی هدف

. با بیان هر کندمی انیبو... احساس خود را ازطریق قدردانی، عذرخواهی، تبریك، ناسزا 

یا خوشحال  آید ووجود میی به گزاره با فرض حقیقی بودن آن، در شخص احساس

 .خورد یا... شود یا افسوس میمی

 هایش براعلام شرایط تازه براي مخاطب است. گوینده با اعلام ،هدف کنش اعلامی

 .کندجهان تغییرات واقعی ایجاد می

. وي جملات گذاردفرق می هاي گفتاري مستقیم و غیرمستقیممیان کنشعلاوه سرل به

نوع ساختار اصلی نحو انگلیسی یعنی خبري، پرسشی و امري/ درخواستی را بر اساس سه 

. کارکرد 3. کارکرد پرسش؛ 2. کارکرد توصیف/ بیان؛ 1داند: داراي سه نوع کارکرد می

خبري،  ساختاري از هرگاه مقصود گوینده گیرد:نتیجه میاو درنهایت . امر/ درخواست

 /اختار امريس زارسشی، کارکرد پرسش و بیانی باشد و از ساختار پ /کارکرد توصیفی

 هستیم. روبا کنش گفتاريِ مستقیم روبه در نظر باشد، ، کارکرد امر و درخواستدرخواستی

پرسشی استفاده  یعنی مثلاً گوینده از ساختار؛ هم خورد دیگر، اگر این نسبت بهازسوي

« غیرمستقیم مواجه هستیم هاي گفتارياما منظورش درخواست مؤدبانه بود، با کنش ؛کرد

ي خبري، امري، (. در دستور زبان فارسی جملات به چهار دسته71-69: 1391)زرقانی، 

توانند اسناد شوند و این جملات بر اساس دانش معانی میپرسشی و عاطفی تقسیم می

مجازي داشته باشند؛ براي نمونه جملات امري و پرسشی گاهی کارکردهاي غیرمستقیم 

ویق، تمنا، نهی، هشدار، تهدید و... دارند و با عناوینی مانند معانی ثانویه یا معناي مانند تش

(. پژوهش حاضر 1389؛ شمیسا، 1368پیگیري است. )رک. انوري و احمدي، ضمنی قابل

ي جملات خبري، امري، پرسشی معنی ضمنی و ثانویهاین موارد را ازنظر دور نداشته و به

 دهد نیز پرداخته است.فظ را شکل میو عاطفی که تهدیدهاي حا
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 معنی يعهمطال»ها در کل غزل بررسی شده است؛ زیرا منظور فهم بهتر تهدیدها، تمام آنبه

 ... وشده استفرض  ناممکن شده، آفریده آن در کلام که محیطی درنظرگرفتن بدون

 (.352: 1383)لاینز،  «شودیدرک کلیت متن با دریافت بافت محقق م

 

 ی تحقيقپيشينه .1 .1

هاي ادبی هاي کاربرد و کارکرد آن موضوعی نیست که در پژوهشموضوع تهدید و شیوه

پژوهان دور مانده است، ي حافظ هم این موضوع از نگاه حافظبارهدرپربسامد باشد. 

دارد یا دیگر مدخل نزدیك به دو هزار که  یپژوهحافظو  حافظ يدانشنامهدر که چنان

 هاينوشتهوجود ندارد.  دیتهد ی برايمدخلطبقه یا ، حافظ وانیدهاي موضوعی بنديطبقه

اند و ارتباط حافظ با قدرت در پیوند با حافظ و قدرت نیز بیشتر به قدرت بیرونی پرداخته

اند و به قدرتی که از ي تعاملش با قدرت سیاسی پرداختهحاکم را تحلیل کرده و به نحوه

هایی در ي قدرت درونی حافظ نوشتهاند. دربارهجوشد، کمتر توجه کردهدرون او می

، اهل دعا بودن، خودباوري و خودستایی حافظ در دست است؛ اما پیوند با معنویت

هاي حافظ یك تهدید را مستقیم یا غیرمستقیم بررسی نکرده است. این پژوهش تهدیدهیچ

را از منظري بررسی کرده است که آشکارتر نشان دهد حافظ صاحب قدرت است و این 

هاي نوعی با تهدید، کنشر بههاي زینوشته .سرچشمه گرفتهقدرت از نیروي باطنی او 

 گفتاري و قدرت مرتبط است:

هاي تهدید و ضمانت نمایشی در آیین»در تحقیقی باعنوان  (،1397حقی )

هاي فولکلوریك با توجه به تنوع بسیار، پردازد که آیینبه این مسئله می« فولکلوریك

این شکل که با بروز به هاست، هاي بسیاري دارند که تهدید و تضمین یکی از آنمشابهت

شود و کتك تهدید می طورنمایشیشخص )یا حیوان، درخت، شیء( به مشکلی خاص،

مشکل برطرف شود.  دهد کهکند و قول میخورد و فرد دیگري ضمانت او را میمی

تهدید رسد که کند و به این نتیجه میهاي مختلف پیگیري مینویسنده تهدید را در آیین

. رسوم عامیانه است هاي مهم در برخیعنوان یکی از خویشکاريو تضمین نمایشی به
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همه از رویکردهاي این مقاله تنها تحقیقی است که عنوان تهدید را در خود دارد، بااین

 پژوهش حاضر دور است.

تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ »اي باعنوان ( در مقاله1400اکبري و همکاران )

 غزلیات مسلط گفتمان از کهند آن بر، «رنظریه کنش گفتا تدلالیِاس-چالشی بر مبناي وجوه

 براي القاي اجتماعی منتقد یك جایگاه در شاعر که دنده نشان و کرده روشنگري حافظ

 برده بهره گفتار هايکنش و متعدد کلامی هايشیوهه از چگون مخاطب، به خود هايدیدگاه

 رندي گفتمان حافظ، غزلیاتي هممیز وجهو  مسلط گفتمان هک است این بر رضت. فاس

هاي قدرت حکایت دارد. در مقدمه و ي ارتباط شاعر با نهادو از ایدئولوژي و نحوه است

هایی که رنگ است و بخشي مفاهیم بنیادي کنش گفتار استناد و ارجاع کمتوضیح درباره

ي هایی از مقالهپاراگرافگفتار ارجاع دارد، بازآوري ي کنشهاي اصلی نظریهبه کتاب

ي تحقیق تیتروار تنها از دو مقاله یاد شده و از ( است. در پیشینه70-64: 1391زرقانی )

هاي این حوزه سخنی به میان نیامده است. در پایان نیز از ادعاهاي ها و رسالهها، کتابمقاله

اریخی دیوان او ها و تناقضات تمقدمه براي کشف نظام باورهاي حافظ و حل ناهمسویی

هاي شود و گفتمان رندي و ارتباط حافظ با پایگاهبه کمك این رویکرد اثري دیده نمی

شده در این تحقیق تهدیدهاي حافظ قدرت نیز تحلیل نشده است. همچنین ابیات بررسی

  رو نزدیك نیست. ِشود و به رویکردهاي پژوهش پیشرا شامل نمی

از زرقانی و اخلاقی « ي کنش گفتارنر بر اساس نظریهتحلیل ژا»اي باعنوان در مقاله

ي کنش گفتار و توضیح کوشند با اشاره به سیر تکوینی نظریه(، نویسندگان می1391)

هاي مبانی آن، چهل شطح روزبهان را بر این اساس تحلیل کنند. این اثر از اولین پژوهش

کاربردي بر متون ادبی پیاده مند و صورت روشي کنش گفتار را بهعملی است که نظریه

هاي هاي فارسی در ارتباط با کنشکرده و به نتایج علمی دست یافته است و بیشتر مقاله

 اند.گفتاري مستقیم یا غیرمستقیم از این مقاله بهره گرفته

بیان « گفتارِ وعده و وعده در گفتمان سیاسیکنش»اي باعنوان (، در مقاله1391شفقی )

ي کنش گفتارهاي تواند با تشویق و همراه با سوگند باشد و در زمرهکند وعده میمی
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سیاسی  يدر یك وعدهتعهدآور است. نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که 

به همان میزان که ممکن است کوتاه و مختصر سخن گفته شود، ممکن است از عنصر 

سو پیوندي ظریف با پژوهش و ازایني مقابل تهدید است وعده نقطه استفاده شود. تکرار

 حاضر دارد.

، «تحلیل گفتمان عرفانی حافظ در جدال با هژمونی تصوف»تلخابی در پژوهشی باعنوان 

گیرد که شعر کند و نتیجه میقدرت، ایدئولوژي و هژمونی را در شعر حافظ بررسی می

 ط را خنثی کند. هاي مسلي گفتمانی عرفانی است که سعی دارد گفتمانمثابهحافظ به

 

 هاروش پژوهش و پرسش. 2. 1

هاي حافظ )تصحیح شادروانان ي غزلي تحلیل محتوا و با بررسی همهپژوهش به شیوه

توانستند بیت که می 262قزوینی و غنی( در چند مرحله انجام شده است: ابتدا با بررسی اولیه، 

ها حافظ به بیت که در آن 114ها آنبا تهدید مرتبط باشند، استخراج شده؛ سپس از میان 

تهدید غیرصریح  65تهدید صریح و  49تهدید دیگران پرداخته، انتخاب شده است. از این میان 

ي ي تهدید، پشتوانهها ازجمله: مخاطب تهدید، انگیزهاست. پس از آن زوایاي گوناگون آن

هایی از آن در ررسی و نمونهتهدید، تأثیر تهدید، کنش گفتاري، نوع فعل، نوع تهدید و... ب

بندي مخاطبان منظور توضیح و روشنگري بیشتر علاوه بر دستهادامه آورده شده است. به

ها و... گفتار، دلایل، انگیزههاي دیگر مانند تهدید بر اساس پشتوانه، کنشبنديتهدید، به دسته

 ها پاسخ داد:گونه پرسشنیز پرداخته شده است تا بتوان به این

کند؟ اگر قدرت دارد این قدرت از آیا حافظ داراي قدرت است که تهدید می

 گیرد؟چیزهایی سرچشمه میچه

 گیري تهدید، مخاطب آن و عناصر دخیل در گزینش نوع تهدید چیست؟دلایل شکل

 اش از تهدید چیست؟ي حافظ در تهدید و انگیزهپشتوانه

 اري چگونه است؟هاي گفتها و نوعشان ازنظر کنشساختار تهدید
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 های حافظتهدید در غزل .3. 1

. تهدیدهاي 1 را در سه دسته جاي داد: هاتوان آنمی حافظ وانیدي تهدید در با مطالعه

. تهدیدهاي حافظ 3 . تهدیدهاي حافظ خطاب به دیگران؛2 دیگران خطاب به حافظ؛

 خطاب به خود.

حافظ خطاب به دیگران و خود هدف اصلی پژوهش بر شناسایی و تحلیلِ تهدیدهاي 

کند و تر آینگی میگونه تهدیدها ذهن و زبان حافظ را نمایاناوست؛ زیرا ازسویی این

دیگر، تهدیدهاي دیگران در خطاب به حافظ نسبت به تهدیدهایی که ازسوي ازسوي

ها شود، بسامد کمتري دارد و بیشتر وجه عملی آنحافظ به دیگران و خود مطرح می

ها ملول است. به بیان است و تهدیدهایی مبتنی بر کنش هستند که حافظ از آنپررنگ 

هاي دینی، معشوق/ ممدوح و دیگر مخاطبانِ حافظ، بیش از آنکه حافظ دیگر شخصیت

 آورند.دنبال میرا تهدید کنند، با عمل و رفتار خود ناخرسندي حافظ را به

 

 . مخاطبان تهدیدهای حافظ2

 های مذهبیيتعناصر و شخص. 1. 2

هاي مذهبی مانند زاهد، صوفی، ي حافظ با عناصر و شخصیتترین مبارزهازآنجاکه بنیادي

ي ناکارآمد و... است، حافظ واعظ، شیخ، محتسب و اعمالی مانند تکیه کردن بر تقوا، توبه

ي هادر غزل ترین تهدیدهابارها به تهدید این موارد پرداخته است. این تهدیدها از محکم

ها و گاه به ها، ضایع بودن اعمال مذهبی آني شخصیتحافظ است و به تقبیح چهره

 گیرد:ها را نشانه میپردازد و گاه ریاورزي آنتهدید مستقیمشان می

 آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 

 ي پشمینه بینداز و بروحافظ این خرقه 

 (281: 1390)حافظ،                  

 شان:بدعهدي و گناهکاريو گاه 

 ب شهر ننوشی زنهارــاده با محتســـب

 

 گ به جام اندازدــات و سنادهــورد بــبخ  

 (102)همان:                                
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 پردازد:تازد و به کمك آن به تهدید میگاه نیز به تقوا و عبادت راستینشان می

 ه هنگام باد استغناـــاش کــبه هوش ب

 

 ن تقوا به نیم جو ننهندــزار خرمـــه 

 (137)همان:                           

صورت کنش روشن در این بیت اظهاري یا تصریحی است؛ اما کنش ترغیبی را نیز به

خواهد ها میدهد و از آنتوان دید؛ زیرا حافظ با این تهدید به شنونده هشدار میضمنی می

رو هستیم که در معناي ثانویه بیان که به خرمن تقوا ننازد. در این بیت با وجه امري روبه

طب این تهدید زاهد، عابد، متقی یا کسی است که به خود و عبادت درخواست است. مخا

دهد؛ خود غرّه است. در بسیاري از ابیات، حافظ زاهد ریایی را مخاطب تهدید قرار می

ي ره دارد، مخاطب قرار کردار که هزار خرمن تقوا نیز توشهاما در این بیت زاهدي راست

داند و مخاطب آن را زاهدان ي ابلیس میدرباره( بیت را 32: 1375گیرد. هاشم جاوید )می

کند که بین اهل نظر عطاملك جوینی مطلبی نقل می»ي باد استغنا پوشان. دربارهو خرقه

کوبی ي ورود چنگیز و سپاهیانش به بخارا در میان غریو هلهله و پايمشهور است. درباره

الدین علی بن الحسن جلالسپرند، امیر را هم به زیر پی می قرآنوحوشی که اوراق 

پرسد، او ي افاضل وقت حال میالدین از اجلهالرندي از سادات ماوراءالنهر از امام رکن

)حمیدیان، « وزد. سامان سخن گفتن نیستخداوند است که می نيازیباد بیگوید می

است ي حافظ از بیان این بیت برحذر داشتن یا بیم دادن به گروهی (. انگیزه2487: 1392

ي رندي خود که برگرفته از که تقواي فراوان دارند و به آن مغرورند. حافظ به پشتوانه

دهد که وي پردازد. بیان حافظ نشان میاي میقدرتی درونی است، به بیان چنین مسئله

داند. در بافت غزل، حافظ در تمام ابیات اصالت مطلق را پرداختن صرف به آخرت نمی

ي اعمال برتري دارد و این امر از دیدگاه شقی و رندي نسبت به همهکند که عاتصریح می

او برگرفته شده است. در این غزل عاشقان و رندان، مست و نامه سیاهند؛ اما محرمان 

 همتان دورند.پوشان، متقیان و بیکلاه که از ازرقکمر و خسروان بیپادشهند و شهان بی

 دار ملامت زاهــا خــد در ره مــور نه

 

 ه زندان مکافات بریمـش بـــاز گلستان 

 (258: 1390حافظ، )                 
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دلیل غرّه ي رندي و با طنزي خفیف زاهد را که بهدر این بیت نیز حافظ به پشتوانه

کند. کنش کند، به زندان مکافات تهدید میبودن به زهدش خود را در بهشت فرض می

شود و منظور از نوع فعل التزامی و صریح بیان می گفتار در این بیت تعهدي است و

ي خبري تهدید است. دلیل حافظ از بیان این تهدید رفتار نامناسب زاهد است و جمله

هاي مذهبی شگرد ادبی حافظ در رویارویی با گزاره اش بازداري او از رفتارش.انگیزه

 براي تأثیر بیشتر در مواردي با طنز همراه است:

 ز حشر عنان بر عنان رودترسم که رو
 

 خواره رند شرابــخ و خرقــتسبیح شی 
 

 (167)همان:                                 

 اي نبرد روز بازخواستترسم که صرفه
 

 رام ماـــخ ز آب حـــان حلال شیـــن 
 

 (9)همان: 
کند میمضامین ادعا  در ابیات یادشده کنش فعل اظهاري است و حافظ به کمك این

عنان است یا حتی که نوشیدنیِ حرامِ عاشقان و رندان با نانِ حلالِ اهل زهد و شرع هم

شود که اطمینان دارم برتري دارد. وجه فعل در این بیت اخباري است و صریح بیان می

معنی یقین دارم، به کار رفته و بر تأکید آن افزوده مخاطب از ما فروتر است. ترسم به

خوار است، عنوان کسی که شراباش خود را بهي قدرت درونیپشتوانه است. حافظ به

 دهد. در بیت:در مقابل شیخ قرار می

 م درین دیر مکافاتـــبس تجربه کردی

 

 ان هرکه درافتاد برافتادـــا دردکشـــب 

 (75)همان:                             

را از درگیري با مستان که حافظ  شود تا دیگراننیز قدرت مستان و مستی برجسته می

 ها را نمایان کند.هاست، دور و قدرت آننیز یکی از آن
 

 . معشوق/ ممدوح2 .2

ها دشوار است. در پوشانی آندلیل همتمایز دقیق بین معشوق و ممدوح در شعر حافظ به

مانیم که مخاطب معشوق است یا ممدوح و آیا با مدح هاي حافظ وامیبسیاري از غزل
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رو هستیم یا حمد محبوب، زیرا مدح نیز عنصري از عشق و علاقه را در ممدوح روبه

افگنی میان معانی گوناگون ست و گذشته از این، گمانجمع اخود دارد و با عشق قابل

آید )رک. حمیدیان، ازجمله هنرهاي حافظ است که در مخاطب تهدیدها نیز به چشم می

اي شکل غزل عاشقانه است؛ اما با بررسی تاریخی ملاحظه(. در موارد قابل67 -59 :1392

 ار داریم؛ براي نمونه:یابیم با مدح سروکغزل و تحلیل زمان سروده شدن آن درمی

 سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

 

 بود مشتاق ما به او بودیم محتاج او به ما 

 (140: 1390)حافظ،                     

 که معشوق در این بیت شاه ابواسحق اینجوست یا برعکس:

 یار اگر ننشست با ما نیست جاي اعتراض

 

   داشت عار گدایی از بود کامران پادشاهی 

 (54)همان:                               

 (.1398که منظور از پادشاه، یار است و معشوق. )رک. پایمرد، 

 دریافت است:رفتارهاي ناملایم معشوق/ ممدوح از ابیات بسیاري قابل

 تـم با کمان اندر کمین اســـه دایــــک  ردـــوان بــی تــز چشم شوخ تو جان ک

 (39: 1390)حافظ،                            

 کشید در خم چوگان خویش چون گویم  شدم فسانه به سرگشتگی و ابروي دوست

 (261)همان:                                    

 راند ز منخونمگرتا جويخواهیمیگفت  ببیننظر سیرشخود را گفتم آخر یكچشم

 (277همان: )                                                                                            

اي از دفاعی حافظ در برابر این رفتارها طیف وسیعی دارد. پاره -مکانیزم تهدیدي

چنان ملایم است که تهدیدهاي حافظ در مقابل رفتارهاي ناملایم معشوق/ ممدوح آن

 کند؛ مانند:چندانی متوجه معشوق/ ممدوح نمی خطر

 اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر

 

 در خدمت کجا گفتیممعنی که به خاطردار این 

 (255)همان:                                           

معنی اعراض و اي دیگر، تهدیدها واسوختی است. واسوخت در لغت بهدر گونه

(. حافظ 1393دماغ شدن )رک. فتوحی، معنی بیگردانیدن است و مترادف وابوسیدن بهروي
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کند؛ اما معشوق همچنان نگاهی از بالا در این دست اشعار به دوري و ترک عشق تهدید می

 دهد تهدید کارساز نیست:اي است که نشان میگونهبه پایین دارد و جوابش به

 ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت
 

 تو بست به خنده گفت که حافظ برو که پاي 
 

 (33: 1390)حافظ، 

 ت راه نظر ببندمـــر خیالـــه بــم کـگفت
 

 رو است او از راه دیگر آیدگفتا که شب 
 

 (156)همان: 

 کند:معشوق به تنبیه تهدید می هاي حافظو گاه در جواب سوخت

 کنم دوش سوداي رخش گفتم ز سر بیرون

 

 گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم 

 (240)همان:                               

رسد که وي از گاه به اوج میشدت تهدیدهاي حافظ در برابر معشوق یا ممدوح آن

ي ایمان صادق خود کند: تهدید با پشتوانهاستفاده میها قدرتمندترین سلاحش در برابر آن

ویژه در وقت سحر. سحر براي حافظ مقدس، کوتاه و پرجاذبه است. و تأثیر آه و دعا به

همچنان که در سنت دینی این زمان براي دعا و نیایش تأثیر بیشتر دارد. حافظ با قرار 

اي و قدسی در پی نشان دادن عنوان یك زمان اسطورهدادن تهدیدها در زمان سحر به

هاست تا با این کار معشوق را به رفتار بهتر ترغیب کند. این تهدید اثربخشی مضاعف آن

 گاه تأثیري مضاعف خواهد داشت که از نهاد درویش/ مسکین/ غریب برآید:سحري آن
 ي شبرنگ توگفتم اي شام غریبان طره

 

 غریب در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این 
 

 (12)همان: 

روییم، گوینده )حافظ( مخاطب را که هم در این بیت که با کنش گفتار ترغیبی روبه

ترساند. گوینده تواند دربربگیرد، از دعاهاي سحري خود میممدوح و هم معشوق را می

 كی ي صفاي دل، پاکی نهاد و اعتماد به عدل الهی با فعل امري یا درخواستیواسطهبه

ي عاشق که غیرصریح بیان انگیزه .ممدوح دارد /اب به معشوقکد خطؤم يیهتوص

ي حافظ در این بیت شود، این است که مخاطب را به حسن رفتار تشویق کند. پشتوانهمی

گیرد ویژه در وقت سحر است و این اعتماد از آنجا سرچشمه میاز اعتماد به تأثیر دعا به
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 كی دیتهد نیادعا شود، باور دارد. که دست به که حافظ به برآورده شدنش هنگامی

ظاهر  يشتریب یینماظلومبا م ممدوح /معشوق رفتارنابرابر است و حافظ در مقابل  دیتهد

که  عادل يتوسط خدا -عارفانه و با واسطه  ییجوانتقام كی يتا او را درباره شودیم

  انذار دهد. ریا و مقبول است،پشتیبان حافظ بی

رسد؛ اما با بررسی آن در بافت به نظر می محور بیت بسیار جدياگرچه این تهدید در 

 کند:شود که مخاطب از آن پروایی ندارد و بیان میغزل مشخص می

 ظ آشنایان در مقام حیرتندــت حافــگف
 

 دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب 
 

 (11)همان: 

تهدیدهایی هستیم که به ضرر از میان تهدیدهاي حافظ خطاب به معشوق گاه شاهد 

و گاه نیز چنین است که « ي شهر مشو تا ننهم سر در کوهشهره»معشوق نیست؛ مانند 

 انجامد:به سود معشوق نیز می

 ه آه سحرت زلف مشوش دارمــن بــم  گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داري

 (222)همان: 

در این بیت که کنش گفتاري تعهدي است، حافظ ضمن بیان یك شرط به مخاطب 

که چنین آسیبی بر من وارد کنی، چنان پاسخی از من دریافت کند درصورتیگوشزد می

شود. شگرد ي آه و دعاي سحري حافظ تهدید میخواهی کرد. مخاطب تهدید به پشتوانه

ت در ظاهر گفتار، کاملاً تهدیدي است؛ صورت است که بیادبی حافظ در این بیت بدین

تنها اخطار و تهدید نیست؛ بلکه از آن جهت که به سود زیبایی مخاطب اما در کنش نه

را که معشوق در « مشوش کردن»توان آن را وعده به حساب آورد. حافظ فعل است می

نه براي دل او،  گیرد؛ اماي معشوق به کار میحق دل و نهاد او روا داشته، متقابلاً درباره

بلکه براي زلف او. زلفِ مشوش یکی از مظاهر زیبایی معشوق در شعر فارسی است. 

ها ازطرفی و تهدیدها تمایز اصلی میان وعده»کند: بیان می افعال گفتاريسرل در کتاب 

دیگر در این است که وعده، تعهد به انجام چیزي است به نفع تو، نه به ضرر تو، ازطرف
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ي (. شیوه174: 1385، تعهد به انجام چیزي است به ضرر تو، نه نفع تو )سرل، اما تهدید

 نامید. « ي تهدیدگونهوعده»توان تهدید حافظ را در بیت یادشده می

 در بیت:

 رو برده به خون دل حافظــاي چنگ ف
 

 فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست 
 

 (49: 1390)حافظ، 

سوي آه و دعاي سحري است، از و خدا که هم قرآني حافظ مخاطبش را به پشتوانه

 دارد.اعمال قهري برحذر می

کند. در موارد معدودي حافظ در تهدید معشوق از تأثیر دعا و آه سحري استفاده نمی

ي مدحی دارد و درحقیقت یکی از آن موارد ابیاتی است که حافظ به کمك تهدیدها انگیزه

 مخاطب اصلی کلامش ممدوح است. همچنین در بیت:

 ي وصلی فرستدر شب هجران مرا پروانه
 

 ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چوشمع 
 

 (199)همان: 

کند. ي قدرت شاعري و گریاندن عاشقان جهان معشوق را تهدید میحافظ به پشتوانه

اگر چنین نکنی، چنان کنش گفتاري در این بیت تعهدي است و شاعر تعهد کرده که 

خواهم کرد. وجه فعل در مصرع اول امري است و در جایی به کار رفته که شاعر در پی 

شکل امري و دستوري مطرح بیان نیاز خود یعنی وصال بوده است. حافظ نیاز خود را به

 کند و لحنی طلبکارانه دارد. صدور پروانه و اجازه که فعلی مبتنی بر اختیار صادرکنندهمی

ي تهدید حافظ وجه التزامی و اخباري به خود گرفته است. مخاطب تهدید واسطهاست، به

در این بیت معشوق است و تهدید حافظ که در قسمت جواب شرط مطرح شده است، 

تنها به ضرر معشوق بلکه به ضرر جهان است و همین امر شدت و عمق تهدید را نه

ید معشوق رسیدن به وصال اوست. در بعضی ي حافظ از تهدافزایش داده است. انگیزه

آمده است. در این صورت دودِ آه را « دودش»، «دردت»جاي ها ازجمله خانلري بهنسخه

ي تهدید مشابه دیگر ابیات تأثیر آه و توان مدنظر قرار داد که در این صورت پشتوانهمی

 دارد. دعا است و به انواع تهدیدهاي حافظ در برابر معشوق شباهت بیشتري
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ها مدح بوده توان تهدیدهایی معرفی کرد که هدف از بیان آنتهدیدهاي مدحی را می

ظاهر معشوق است؛ اما درحقیقت مخاطب اصلی باشد. هرچند مخاطب این تهدیدها به

 ها ممدوح است:آن

 د از خدا بترســف تو شـحافظ اسیر زل
 

 ف جم اقتدار همــاف آصــو از انتص 
 

 (249)همان: 

کنش گفتار بیت در قسمت اول )حافظ اسیر زلف تو شد(، اظهاري یا تصریحی و در 

قسمت دوم )از خدا و آصف بترس(، ترغیبی است براي برحذر داشتن معشوق از ظلم 

کردن. وجه فعل در قسمت اول خبري و در قسمت دوم امري از نوع تقاضایی است. نوع 

صورت ضمنی به ا مدح، غیرصریح است و بهتهدید صریح است؛ اما نوع جمله در ارتباط ب

شود و در معناي ثانویه هدف دریافت صله است. با توجه به بافت کلام، مدح پرداخته می

عرض قدرت خدا قلمداد شده است. مخاطب تهدید معشوق و قدرت آصف )وزیر( هم

تمندي ي حافظ در این تهدید مقرب بودن در درگاه خدا و وزیر قدرممدوح است. پشتوانه

ي تهدید، انذار شود. انگیزهاست که آصف سان، انتصاف کننده و جم اقتدار توصیف می

دادن به معشوق است که ظلم در حق عاشق روا ندارد و ازطرفی کمك گرفتن از این تهدید 

کند و حافظ این بیت براي پرداختن به مدح. این بیت در بافت کلی غزل گسست ایجاد می

 :به کار برده و از عشق به مدح گریز زده است. بیتعنوان تخلص را به

 رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس
 

 اک در آصف نرسد فریادمـــه خـتا ب 
 

 (215)همان: 

 م از راه مبرــف عهدم دلــده آصـــبن
 

 ر دم زنم از چرخ بخواهد کینمـکه اگ 
 

 (244)همان: 

پژوهان ابیات یادشده را در مدح خواجه حافظبرخی از  نیز عملکردي مشابه دارد.

 (.1387اند )رک. حصوري، الدین دانستهبرهان

صورت مستقیم ممدوح است، تهدیدها ملایم است و کاملًا در مواردي که مخاطب به

 شود و هدف ترغیب است تا تهدید. غیرصریح بیان می
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 برد شاعراق میــه آفــــو بـــارم تـــمک

 کنی سخن این استب میچو ذکر خیر طل
 

 ر دریغ مدارـه و زاد سفـــاز او وظیف 

 که در بهاي سخن سیم و زر دریغ مدار
 

 (168: 1390)حافظ، 

کنش گفتار در این گفتمان ترغیبی و تعهدي است. نوع غالب افعال درخواستی است 

و با هدف ابیات ارتباط مستقیم دارد. حافظ ممدوح )مخاطب( را به پرداخت سیم و زر 

دهد که مکارمش را به آفاق برد و ذکر خیر کند و در مقابل خود تعهد میترغیب می

توجهی یا فراموش راي بیان این نوع گفتمان کمبرایش به ارمغان آورد. دلیل حافظ ب

هاي امروزین مدح هاي گذشته و در غیاب رسانهدر سده»شدنش ازسوي ممدوح است. 

اي براي تبلیغ مکارم و سجایاي شاهان و بزرگان مملکت سرایی را چونان وسیلهو مدیحه

رابر این خدمت بزرگ ي شاهان و رجال در بکردند... وظیفهو پراگندن نام آنان توجیه می

شاعران به ایشان، تأمین معاش ایشان و قدرشناسی نسبت به عمري تحصیل و ممارست 

آنکه منتی از این رهگذر بر سر این اهل معرفت داشته آنان در راه شعر و ادب بود، بی

)حمیدیان، « گذاشتند کار امثال حافظ به خواهش و تمنایی بکشدباشند و اساساً نباید می

ي حافظ در این ابیات قدرت شاعري است که این مورد نیز از (. پشتوانه2762 :1392

پرورند گیرد. ازآنجاکه ممدوحان اغلب شعرشناس و ادبقدرت درونی او سرچشمه می

و از نتایج مدح نشدن یا در صورت دشمنی شاعر، هجو شدن آگاهند، این پشتوانه 

ن است؛ البته در مواردي حافظ در خطاب شناساي تهدید براي سخنترین دستمایهمناسب

گوید و قدرت خود را به پادشاهان با تکیه بر همت و قدرت درونی خود سخن می

ها در مهلکه باشد. بخش آنتواند نجاتداند که میعرض یا فراتر از قدرت حاکمان میهم

 دهد: در این ابیات حافظ با گفتمانی اقتدارگرا قدرت خود را نشان می

 ف است که ماــــور واقـــاه منصـــش

 ون کفن سازیمـــه خـــان را بـــدشمن
 

 ا که نهیمــــر کجــــروي همت به ه 

 ح دهیمـــاي فتــــان را قبـــــدوست
 

 (263: 1390)حافظ، 
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تواند هرچند این موارد در ظاهر تهدید دشمنان پادشاه است؛ اما خود پادشاه را نیز می

حافظ بخواهد اعمال قهري داشته باشد، پادشاهان نیز از گزند قدرتش آگاه کند که اگر 

 در امان نیستند.

 

 حافظ. 3. 2

کاربردهاي « حافظ»ي الدین محمد، تخلص حافظ را براي خود برگزیده است. واژهشمس

گوناگون داشته و دارد؛ براي نمونه این واژه براي حافظان قرآن و حدیث نیز کاربرد داشته 

الدین محمد، خودِ هاي شمسدر برخی از تخلص« حافظ»ي رسد واژهنظر میاست. به 

او نیست؛ بلکه حافظی است که معادلِ زاهد و واعظ به کار رفته است. اگرچه شعر حافظ 

توان خودِ شاعر هم دانست و بیت را تفسیر را می« حافظ»اي است که منظور از به شیوه

 ها، همچون:ارندگان بهتر است در برخی بیتهمه به نظر نگو تأویل کرد، با این

 ظ مکن ملامت رندان که در ازلـــحاف
 

 د ریا بی نیاز کردــدا ز زهـــا را خــم 
 

 (91)همان: 

 ه مخوان و فسون مدم حافظـــبرو فسان
 

 کزین فسانه و افسون مرا بسی یاد است 
 

 (26)همان: 

 ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست
 

 د طلبیدیم و او صنم داردـصم ه ماـــک 
 

 (81)همان: 

ها سرِ را در معناي زاهد، واعظ، صوفی و مانند آن گرفت که شاعر با آن« حافظ»

 ناسازگاري دارد. در بیت:

 ابرویت زنند به تیران کمانـه ساقیـــک  و حافظــن بزمگه مگـحدیث توبه در ای

 (174)همان: 

کند ابرو بیان میکنش گفتار اظهاري است و گوینده باور خود را در برابر ساقیان کمان

زیاد احتمالرسانند. در این بیت مخاطب که بهکه اگر سخنی از توبه بشنوند، آسیب می

آن بگوید حسابش کاري و امر به ترک شود که اگر سخنی از گنهواعظ است، تهدید می
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وست. وجه فعل در مصرع اول درخواستی است و در مصرع دوم با تیر ساقیان کمان ابر

دارد صورت صریح بیان شده است و مخاطب را برحذر میي گوینده بهاخباري. انگیزه

ي حافظ در این نوع تهدیدها برگرفته از قدرت ساقی و می است که وعظ مگو! پشتوانه

 که با زهد و توبه در جدال است. 

ها در بافت گوید و مخاطب برخی از آنحافظ با دل خود می برخی از این تهدیدها را

 شود که حافظ است:غزل مشخص می

 مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
 

 کجا همی روي اي دل بدین شتاب کجا 
 

 (3)همان: 

 شمع از غیرتت بسوزدمشو که چون سرکش
 

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا 
 

 (5)همان: 

 ت مده دولت این کشتی نوحــاز دسحافظ 
 

 ببرد بنیادت ان حوادثـــه طوفـــورن 
 

 (15)همان: 

 شوند.هاي حافظ بسامد بالایی دارد و بیشتر براي تحذیر بیان میاین دست ابیات در غزل

 

 . دیگر مخاطبان4. 2

رقیبان، پردازد و مدعیان، صورت معدود به تهدید میدر این دسته تهدیدها حافظ به

گران، توانگران، مخاطبان عمومی یا مردم و مفاهیم انتزاعی بدگویان، دشمنان، نصیحت

گیرد. تهدید رقیب مشابه تهدید معشوق است و با مانند فلك، غم و فراق را دربرمی

 شود:ي دعاي سحري انجام و ملایم محسوب میپشتوانه

 رقیب آزارها فرمود و جاي آشتی نگذاشت
 

 سحرخیزان سوي گردون نخواهدشدمگر آه  
 

 (112)همان: 

کند؛ زیرا مخاطب ي قدرت شاعري استفاده میحافظ در تهدید مدعی از پشتوانه

دانی خود را به یاران فروخته. در خطاب به بدگویان معتقد است حسابشان با سخن

ی که از گرانالکاتبین است و رفتنشان با جان بردن همراه نیست. در تهدید نصیحتکرام
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عرض قدرت کند که همي قدرت پیرمغان استفاده میکنند، از پشتوانهخرابات منع می

ي قدرت رندي صورت کلی و با همین لفظ به پشتوانهخودش است و در تهدید دشمن به

 کند. در خطاب با مخاطبان عمومی مانند:سر دشمن را به سنگ خاره حواله می

 نفست صدق کوش که خورشید زاید از به
 

 که از دروغ سیه روي گشت صبح نخست 
 

 (21)همان: 

صورت کنش گفتار امري یا درخواستی است و نوع فعل اغلب اخباري. این تهدیدها به

دهد که از رذایل اخلاقی دوري کنند تا تبعات آن صریح مردم را مخاطب قرار می

اجتماعی است و به ي حافظ در این دست تهدیدها اصلاح گیرشان نشود. انگیزهدامن

 پردازد.ي خود به تهدید میي آگاهی و تجربهپشتوانه

شوند و براي برحذر تهدید توانگران به کمك تقابل میان درویش و توانگر ایجاد می

 داشتن قدرتمندان از رفتارهاي غیراخلاقی است:

 همه نخوت که ترااي توانگر مفروش این
 

 استدرویشانف همت ــر و زر در کنــس 
 

 شود از قهر هنوزگنج قارون که فرو می
 

 استخوانده باشی که هم از غیرت درویشان 
 

 (35)همان: 

کنش گفتار در این دو بیت اظهاري است و نوع فعل در بیت اول امري و در بیت دوم 

از  يِ درویشان، توانگران راکن دعايِ دلِ سوختهي قدرت بنیاناخباري. حافظ به پشتوانه

کند که اگر به رفتارهاي صورت غیرصریح تهدید میدارد و بهغرور و رفتار بد برحذر می

 کند.نامناسب ادامه دهد، با دعایی از سوز دل او را به سرنوشت قارون دچار می

قدرت برگرفته از می و ساقی  ازدر تهدید فلك و مفاهیم انتزاعی مانند غم و فراق 

ي حافظ در بیان ابیاتی از این دست از نوع نگاه او به می و مستی کند. پشتوانهاستفاده می

بینی فردي است که در صورت گیرد. این تهدیدها در امتداد جهانو ساقی سرچشمه می

حور  هایش از چنان قدرتی برخوردار است که غلمان ز روضه وبرآورده نشدن خواسته

 ز جنت به در کشد، چرخ برهم زند، بنیاد غم براندازد و فراق را بکُشد.
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 های گفتاری و صریح و غيرصریح بودن تهدیدها. کنش3

هاي گفتاري را غیر از کنش اعلامی دربربگیرند. در بسیاري از توانند انواع کنشتهدیدها می

هدي یا ترغیبی دارند؛ اما از آن هاي اظهاري، تعشده، اگرچه تهدیدها کنشهاي بررسیکنش

گیرد. به بیان دیگر، ي شاعر درگیر است، کنش عاطفی شکل میجهت که تهدید با عاطفه

شوند. کنش گیرند، عاطفی محسوب میتهدیدها بر این اساس که از احساسات شاعر مایه می

ی است؛ اما صریح در تهدیدهایی که مخاطب آن معشوق و ممدوح است، در بیشتر موارد ترغیب

کند که به چنان نیست که از کنش تعهدي خالی باشد. حافظ معشوق و ممدوح را ترغیب می

دهد دعاي بد نکند یا دعاي خیر کند. در آن دسته از او توجه کند و در مقابل، حافظ تعهد می

دلیل ترغیب معشوق هاي اظهاري که مخاطب آن معشوق است، درنهایت اظهار یا اخبار بهکنش

شود و به ست. در ابیاتی که مخاطب تهدید، زاهد یا شیخ است، بیشتر کنش اظهاري دیده میا

تواند ترغیبی باشد؛ ترغیبی شود که در خسران است. این وجه نیز میزاهد و شیخ خبر داده می

هاي تهدیدي به فلك و مفاهیم انتزاعی کنش تعهدي، براي تغییر رفتار شیخ و زاهد. در خطاب

کند که اگر چنان کنی، چنین کنم. شایان یاد است که شعر ب است و حافظ تهدید میوجه غال

دلیل ابعاد گوناگون معنایی و داشتن معناي صریح )اولیه( و معناي غیرصریح )ثانویه( حافظ به

تواند داشته باشد. در بیشتر موارد تهدید معناي اولیه کنش اظهاري هاي متفاوتی نیز میکنش

همین راستا افعال اخباري و پرسشی در  خواند.هاي ترغیبی را فرامیناي ثانویه کنشاست؛ اما مع

 توانند جایگاه خود را با افعال درخواستی یا امري تعویض کنند.نیز می
 

 هاهای تهدید و اثرگذاری آن. پشتوانه4

گیرد و موارد زیر هاي حافظ در تهدیدهایش از قدرت درونی وي سرچشمه میپشتوانه

 شود:را شامل می
 

 مان صادق و تأثير دعا و آه سحریی ایتهدید به پشتوانه. 1. 4

تازد و معتقد است که آنان پارسایان راستین نیستند. حافظ پیوسته به زاهد و صوفی می

 وجود ابیاتی مانند:
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 چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب
 

 استها دادهسروش عالم غیبم چه مژده 
 

 (27)همان: 

 ي منم بکند لعل لبش چارهــدوش گفت
 

 ه آري بکندــدا داد کـب نـف غیــهات    
 

 (127)همان: 

ي اعتماد حافظ به صفاي درون، ایمان صادق خود و اطمینان به اثربخشی دعا و نتیجه

 دهد:ي این اعتقاد راستین، مخاطب را بیم مینفرینش نزد خداوند است. حافظ به پشتوانه

 ر سوزــام آه جگهـــز سینـــکن ـــمک
 

 و دود از راه روزنـــد همچــــــبرآی 
 

 (268)همان: 

آید، عاقبت راه خود را به آستان به باور حافظ آه و دعا چنان کز گرمگاه سینه برون می

داند: شود. حافظ تأثیر و استجابت آه و دعا را رهن دو چیز مییابد و مستجاب میخدا می

وقت خیزد و دوم آنکه زمان آه و ناله و دعا چهکسی برمیي چهنخست آنکه از سینه

ي دل و سر و ملاحظه»یاز به علم احوال دارد. علم حال یعنی است؟ درک اوقات، ن

( حافظ 69: 1376)عزالدین کاشانی، « صورت آن حال که میان بنده و خداوند است

رو به برخی از اوقات همچون: شب قدر، بامداد، شناس است و از اینشناس و حالوقت

شب از واژگان پربسامد »ي طورویژه سحرگاه توجه بیشتري دارد. واژهشب و بهشب، نیم

« است حافظ وانیدبار در  8« سحري»ي بار و واژه 48« سحر»ي شعر حافظ است. واژه

(. حافظ تردیدي نسبت به رسیدن دعاي سحرخیزش به آستان خدا 1366)رک. صدیقیان، 

ست. ندارد. دیگر موضوع در استجابت دعا و نفرین در باور حافظ کیفیت درونی انسان ا

ي داند و معتقد است که آه سینهخود را درویش، دور از ریا و وارسته می حافظ

ي صفاي درونی، وارستگی، ایمان راستین واسطهنشینان و دردمندان و درویشان بهگوشه

 است: و نه از روي ریا و طمع، نزد خدا مقبول و مؤثر

 و آن جوان دلاور نگاه دارـــا رب تـــی
 

 نشینان حذر نکردگوشهر آه ــــز تیــک 
 

 (94: 1390)حافظ، 

 اي دیگر:و در نمونه
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 به جبر خاطر ما کوش که این کلاه نمد
 

 ت که با افسر شهی آوردــا شکسـبس 
 

 (100)همان: 

 پا و فرودست است، همانند درویش که اگرچه عاجزکلاه نمد، کلاه مردم خرده

گاه قدرتمند خود، پادشاهان ي تکیهنماید؛ اما به قدرت خدا تکیه دارد و به پشتوانهمی

 کنند. آورند، سرنگون میمقتدر را به آهی که از دلِ شکسته برمی

بستر استجابت دعا باشد. مستی و  تواندغیر از درویش، کیفیت درونی مست نیز می

چنان است که اش آني مست و وارستگیاند و در باور حافظ صفاي سینهراستی با هم

 الدعوه است.نشین، بنابراین او نیز مستجابصفاي دل درویش و عزلت
 ي حافظ که بر تو عرضه کنمبیا به میکده

 

 اي مستجاب زدهـــف ز دعاهـهزار ص 
 

 (292)همان: 

ي اعتقاد او به عدل ي ابیات تهدیدي حافظ در پیوند با تأثیر آه و دعا، بر پایهشالوده

کردار به عدل خدا متکی است عنوان فردي دور از ریا و راستگیرد. او بهالهی شکل می

 و ایمان دارد که خدا دادخواه و طرفدار افرادي چون اوست:
 ره بر منهج عدل استــدور فلك یکس

 

 که ظالم نبرد راه به منزل خوش باش 
 

 (207)همان: 

گیرد، تیر هلاهل است، در باور حافظ آه و دعا چنان قدرتمند است که دامن حسن می

رهاند و حتی به گنه آدم و حوا آتش گذرد، جان و جسم از کید دشمن میاز فلك می

آه سحري در ي تأثیر دعا و فکند. لازم است ذکر شود که تهدیدهایی که با پشتوانهمی

خطاب با معشوق شکل گرفته، ملایم است؛ حتی در مواردي که تهدیدها به کمك این 

رسند، بافت کلی غزل و پاسخ معشوق یا سخنان دیگر حافظ پشتوانه جدي به نظر می

 باید اثربخش و کارساز نیست؛ براي نمونه در بیت: کهچناندهد این تهدیدها نشان می
 رد حافظ خموشتیر آه ما زگردون بگذ

 

 خود پرهیز کن از تیر ماکن برجان رحم 
 

 (9)همان: 
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رو هستیم. تیر آهِ حافظ شکافنده است و از ما در محور افقی با تهدیدي کارآمد روبه

شود با دل سنگین معشوق چنان که کند؛ اما در محور عمودي بیان میفلك نیز گذر می

 گیرد:باید درنمی
 هیچ درگیرد شبیا دل سنگینت آیا ـــب
 

 ي شبگیر ماوز نالهــار و ســـبآه آتش 
 

 (9)همان: 
 بافت غزلی که بیت:

 د با رخ تو دود دل من ــه کنـــا چـــت
 

 ه تاب آه نداردــــی کــــه دانــــآین 
 

 (87)همان: 
کند معشوقی که حافظ پرداخته است، در آن به کار رفته نیز چنان است و مشخص می

 والاتر از آن دارد که به تهدیدهایش اعتنا کند.مقامی 

 

 ی می و ساقی. تهدید با پشتوانه2. 4

ها فلك و مفاهیم انتزاعی مانند فراق و غم است. این پشتوانه از مخاطب این نوع تهدید

جور و جفاي فلك به کار هاي حافظ در تهدید است و در برابر ترین پشتوانهپرقدرت

حافظ براي می و میخانه و ساقی در ذهن دارد استوار، کارآمد و مقامی که رود. می

 استنباط است:گاه این پشتوانه نزد حافظ از ابیات بسیاري قابلاتکاست. گرانیقابل
 وي محبت به مشامش نرسدـــد بـتا اب

 

 هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت 
 

 (56)همان:                                     
 

 بارد ازین سقف مقرنس برخیزفتنه می
 

 ه میخانه پناه از همه آفات بریمـــا بـــت 
 

 (258)همان:                                   
 

 رـــش بگیـــاع عیــز آفتاب قدح ارتف
 

 بینمچنان نمیه طالع وقت آنــرا کـــچ 
 

 (246)همان: 
تهدیدهایی که مخاطب آن عناصر دینی است، به کار این پشتوانه در مواردي نیز در 

 ها جدي و کارآمد است.ها نیز تهدیدشود که در آنگرفته می
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مخاطب قرار گرفتن ساقی در اکثر نزدیك به اتفاق موارد با احترام زیاد، بدون طنز یا دست 

 گیرد:انداختن است؛ اما در مواردي خطاب حافظ با ساقی در محور افقی رنگ تهدید می

 ه جام عدل بده باده تا گداــی بـــساق
 

 اورد که جهان پر بلا کندـــرت نیـــغی 
 

 (126)همان: 
روییم کند که تهدیدي در میان نیست و با تحذیر روبهاما بافت کلی این غزل مشخص می

صورت کلی واکنش حافظ در برابر تا ساقی به هوش باشد و غباري به دامنش ننشیند. به

ست و گر همه درُد دهد، او ساق چنان است که هرچه در جام کند عین الطاف اسیمساقی 

کند، به این جهت که ازسوي ساقی راحت جانی در برابر جور دور تن را جمله دهن می

 رسد، با او مشکلی ندارد و دلیلی براي تهدیدش نیست.گردون به حافظ می

 

 ی قدرت رندی. تهدید به پشتوانه3. 4

هایی با رند شخصیتی است که در تقابل با صوفی و زاهد است و مشابهت حافظ وانیدر 

پیرمغان دارد، با این اختلاف که از دست به گریبان شدن با مخالفانش ابایی ندارد. رندِ 

برخلاف زاهد ]حتی »گویی است که رنگی و رکحافظ همراه با جسارت گستاخانه، یك

اصل و اصالت طی به آخرت نیست. دنیا را نیز بیزاهد راستین[ اهل اصالت دادن افرا

اي است از مسجد یا معبد و داند... مسکن مألوف او دیر مغان است که خود آمیزهنمی

اي، قدرتی درخور تکیه کردن به چنین پشتوانه (.34: 1365)خرمشاهی، « خانقاه و میخانه

شتر موارد نیز به کمك این رود و در بیدهد که حافظ با آن به جنگ مخاطبان دینی میمی

 آفریند.اندازد و کلامی طنزگونه میقدرت مخاطبانش را دست می

 

 ی شخصیی آگاهی و تجربه. تهدید به پشتوانه4. 4

اند. حافظ با تهدید مخاطب این نوع تهدیدها در تمام موارد مردمی هستند که عموماً ناآگاه

ها ارها یا انجام ندادن کاري را به آنگري دارد. عواقب انجام کگروه قصد روشن این

 کوشد.کند و درجهت اصلاح اجتماعی میگوشزد می
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 ی قدرت شاعری. تهدید به پشتوانه5. 4

اند. در دو مورد مدعی با شناستعدادند و بیشتر مخاطبانی دارد که سخناین تهدیدها کم

 .این پشتوانه تهدید شده است و یك مورد پادشاه و یك مورد معشوق

 

 ی ممدوح. تهدید به پشتوانه6. 4

که یاد شد، معشوق را از ها ازطرفی معشوق است؛ زیرا چنانمخاطب این دسته تهدید

ي ابعاد به یاد ترساند؛ اما درواقع خود ممدوح مخاطب است تا در همهقدرت ممدوح می

 ترین نوعگیرد، ضعیفشاعر باشد. تهدیدهایی که بر اساس قدرت ممدوح شکل می

 تهدید است و کارکردي جز مدح کردن ندارد.

گفتنی است حافظ در تهدیدها به خود متکی است و از نیروي درونی خود مایه 

کند، پنج پشتوانه اي که حافظ در تهدیدها از آن استفاده میگیرد. از میان شش پشتوانهمی

وح فقط براي گردد و تهدید به کمك قدرت ممدمیهاي درونی و معنوي وي بازبه قدرت

 مدح است و هدفی دیگر ندارد.

 

 . انگيزه، دليل و تأثير تهدیدها5

ي حافظ در خطاب به معشوق و ممدوح، ترغیب به حسن رفتار و درخواست انگیزه

ها و در مواردي ترغیب به تغییر رفتار توجه است و در برابر عناصر دینی اظهار خسران آن

ي حافظ در بیان تهدیدهایی که فلك را اما انگیزهو کنار آمدن با کسانی مانند حافظ، 

تر است. شاید براي تسکین آلامی که ازسوي دهد، از دیگر موارد پیچیدهمخاطب قرار می

تواند هاي حافظ میفلك دریافت کرده و شاید براي نمایاندن قدرت درونی خود. انگیزه

کند د را به این دلیل تهدید میي مخاطبان خوها را نیز روشن کند. حافظ همهدلایل تهدید

گذرد، ممدوح به اند. معشوق با اغیار عیان میکه متناسب با انتظار او رفتار نکرده

هاي اش سپرده، زاهد، واعظ، شیخ، محتسب و صوفی مست غرورند و آزاديفراموشی

 تبع آن حافظ را شکسته است.ارباب هنر و به کنند و فلك کشتیاجتماعی را سلب می
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 . تحذیر، نفرین و وعده6

ها بسیار باریك است. تهدید به افعال دیگر، مانند تحذیر نیز مشابه است و مرز میان آن

معنی ترسانیدن و پرهیز دادن و برحذر داشتن فردي از کاري است که به تحذیر به

 نفع اصلی نیست؛ اما در تهدیدنفع یا ذيمصلحت او نیست. معمولاً در تحذیر گوینده ذي

نفع است. در تحذیر قوانینی وجود دارد که مناسبت اجتماعی یا اخلاقی ترساننده ذي

دارد؛ براي نمونه ظلم نکردن یا دروغ نگفتن، اما در تهدید امري شخصی در میان است 

که فرد و قانونی ندارد. همچنین نفرین کردن نیز به نوعی با تهدید مرتبط است و زمانی

ي تهدید، اقناع و ترغیب طرف مقابل براي سود رساندن یا ضرر پایگاه و قدرت کافی برا

ي کند. وعده دادن نیز از آن جهت که نقطهنرساندن به خود ندارد در حق وي دعاي بد می

مقابل تهدید است، با تهدید ارتباط دارد. در تهدید فرد تهدیدکننده به قدرت، ثروت یا 

در بسیاري  ؛ اما در تحذیر چنین نیست.چیزي از آن خود، متکی است و دست بالا دارد

 شود:از تحذیرهاي حافظ رنگ تهدید نیز دیده می

 گذريي ما میي معشوقهاي که از کوچه
 

 شکند دیوارشبر حذر باش که سر می 
 

 (188)همان:                                 
 

 د حرم تیغ بر مکش زنهارـــدگر به صی
 

 اي پشیمان باش وز آنکه با دل ما کرده 
 

 (185)همان:                                                                                               
 

 گيری. نتيجه۷

هاي فراوان، آکندگی از صنایع بدیعی و مرزهاي پهناور معانی دلیل ایهامشعر حافظ به

هاي گوناگون اي مناسب براي پژوهشو زمینه همواره موردتوجه ادیبان و منتقدان بوده

تهدید غیرصریح در  65تهدید صریح و  49ي جانبهاست. این پژوهش با بررسی همه

ها گیري تهدیدهاي حافظ در مقایسه با مخاطب آنتواند گفت دلایل شکلاشعار حافظ می

کند که متناسب میي مخاطبان خود را به این دلیل تهدید چندان تفاوتی ندارد و حافظ همه

 اند.با انتظار او رفتار نکرده
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هاي حافظ که مخاطب آن زاهد، عناصر دینی مانند توبه یا اتکا به با توجه به تهدید

توان نتیجه گرفت حافظ در مواجهه با این مخاطبان از تهدیدهاي اعمال مذهبی است، می

دها اظهاري است؛ اما با کند. کنش گفتار در بیشتر این تهدیجدي و عملی استفاده می

توانند ي معنا در شعر حافظ این دست ابیات، ترغیبی نیز میهاي گستردهتوجه به طیف

باشند؛ ترغیبی براي اینکه زاهد دست از اعمال خود بردارد، حافظ را ملامت نکند، به 

منفی زهد و تقوا تکیه نکند، به خاطر انجام اعمال مذهبی خود را فرد بهتري نبیند، نگاه 

 نوشان نداشته باشد و درنهایت مطابق میل حافظ عمل کند.به می

آید مندي و آگاهی خود به میدان میي تجربهدر تهدید مردم عادي، حافظ با پشتوانه

ي بارز در این نوع تهدیدها این است که مخاطب متهم به نادانی است و حافظ و نکته

. کنش فعل در این دسته امري است. این کندبیشتر به قصد تعلیم تهدید یا تحذیر می

ي اجتماعی که حافظ براي خودش در نظر دارد، انجام دسته تهدیدها درراستاي وظیفه

شود و نفع شخصی او در اصلاح اجتماع است. نوع نگاه حافظ در این دسته تهدیدها می

 از بالا به پایین است و رنگ نصیحت دارد. 

گردد جهان بر مردمان سخت می»بر آن است که گیر است و ازآنجاکه حافظ آسان

داند، تهدیدهایش در خطاب ي آدمی میناپذیر و بر ناصیهو گناه را اجتناب« کوشسخت

نه حافظ در معناي زاهد، واعظ و صوفی، بیشتر تحذیر است براي آگاهی و ، به خود

فی و زاهد که از تخلص خود در تهدید واعظ، صوهشیار نگه داشتن خود، اما هنگامی

 کند، اغماضی ندارد و اهل خطاپوشی نیست.استفاده می

توان دست یافت که هاي شخصیتی حافظ میبا تحلیل ابزاري به نام تهدید به ویژگی

هاي وي اخلاق تهدیدآمیز دارد و همین اخلاق باعث شده است علاوه بر تهدید شخصیت

 نیز بپردازد. مذهبی به تهدید معشوق، ممدوح و حتی مفاهیم انتزاعی

کند حافظ داراي قدرت تحلیل تهدیدهاي حافظ در خطاب با دیگران مشخص می

جوشد، نه از ارتباط با عناصر قدرت و حاکمان، چون است و این قدرت از درون وي می

گیرد توانند از کمند تهدیدهاي وي برهند. حافظ از چنان قدرتی نیرو میهمانان نیز نمی
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ي خود مانند قدرت اجتماعی و مذهبی هاي زمانهن با سایر قدرتکه علاوه بر پادشاها

کند و پردازد. این قدرت درونی در تهدیدها به اشکال مختلف بروز مینیز به ستیز می

 تواند قلمداد شود.هاي حافظ میهاي تهدیدپشتوانه

 

 منابع

حافظ بر  (. تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات1400اکبري پابندي، سعید و همکاران. )

تفسیر و تحلیل متون زبان و «. ي کنش گفتاراستدلالی نظریه-مبناي وجوه چالشی

 .287-253، صص 48، پیاپی 13ي دوره ادبیات فارسی)دهخدا(،

 . تهران: فاطمی.دستور زبان فارسی(. 1368. )، حسناحمدي گیوي ؛حسن انوري،

. دار تاریخی دیوان(اشعار نشانهي زندگی حافظ شیرازي )بر پایه(. 1398منصور. ) پایمرد،

 تهران: خاموش.

تحلیل گفتمان عرفانی حافظ در جدال با هژمونی تصوف (. »1399تلخابی، مهري. )

، 65ي ، شماره17 يدورهعرفان اسلامی، «. ي تحلیل گفتمان انتقاديبراساس نظریه

 .272-244صص 

. حافظ وانید اتیو غزل اتیاب يهاي: شرح دشواردیحافظ جاو(. 1375هاشم. ) جاوید،

 تهران: فرزان روز.

. تصحیح پرویز ناتل خانلري، تهران: دیوان حافظ(. 1362الدین محمد. )شمس حافظ،

 خوارزمی.

اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، . بهدیوان حافظ( 1390) ـــــــــــــــــــــــــ

 تهران: زوار.

 هران: چشمه.. تحافظ از نگاهی دیگر(. 1387حصوري، علی. )

فرهنگ و «. هاي فولکلوریكتهدید و ضمانت نمایشی در آیین(. »1397مریم. ) حقی،
 .82-61، آذر و دي، صص 23ي ، شماره6سال ادبیات عامه، 

 . تهران: قطره.شرح شوق(. 1392حمیدیان، سعید. )



 (56پياپی ) 1402، تابستان 2یشماره ،15سال  /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  134

 

، 36ي شماره ،کیهان فرهنگی«. حافظ و رند و رندي(. »1365خرمشاهی، بهاءالدین. )

 .37-34اسفند، صص 

 میشل فوکو: فراسوي ساختارگرایی و هرمنوتیك.(. 1389هیوبرت؛ رابینو، پل. ) دریفوس،

 ي حسین بشیریه، تهران: نشر نی.ترجمه

 تهران: روزنه. نامه دهخدا.لغت(.  1373اکبر. )علی دهخدا،

«. ي کنش گفتارتحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه(. »1391مهدي؛ اخلاقی، الهام. ) زرقانی،

  .80-61، صص بهار و تابستان، 6 ي، شماره3سال  ،ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا

پژوهشگاه علوم قم:  ،علی عبداللهیمحمد يترجمهي. افعال گفتار(.  1385) .جان سرل،

 .و فرهنگ اسلامی

جستارهاي «. یوعده در گفتمان سیاس»و « وعده»ي گفتارکنش(. »1391) .مریم شفقی،
 .158-141، تابستان، صص 14، پیاپی 2ي شماره، 4سال ، زبانی

 . تهران: میترا.معانی(. 1389سیروس. ) شمیسا،

 . تهران: امیرکبیر.نماي حافظفرهنگ واژه(. 1366دخت. )مهین صدیقیان،

 فرهنگ معاصر.تهران:  .شناسیوصیفی معنیفرهنگ ت(. 1384کوروش. ) صفوي،

سال  ي فرهنگستان،نامه«. واسوخت در شعر فارسی(. »1393رودمعجنی، محمود. )فتوحی

 .33-7، پاییز و زمستان، صص 3ي ، شماره2

الدین همایی، تصحیح جلالمصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. (. 1376عزالدین. ) کاشانی،

 تهران: هما.

 . تهران: گام نو.شناختیاي بر معناشناسی زبانمقدمه(. 1383جان. ) لاینز،

Yule, George. (1996). Pragmatics. Oxford university press. New York. 
 

 
 


